
 بسم الله الرحمن الرحیم

 60/11/1831تاریخ : 

 : سجده در عصر نبوت : سجده بر مهر از ديدگاه فريقين موضوع

حیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الر

 رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

اندیم، بزرگان شیعه را خو بود، روایات ائمه )علیهم السلام( را خوندیم نظر« وما یسجد علیه»بحث ما در رابطه با سجده 

نت سکه به روایات اهلسنت رسیدیم، قبل از اینبیان کردیم تا به روایات اهل  سنت رایک نمونه نظر فقهای اهل

شود مورد ای که علیه شیعه مطرح میای ظریفی اشاره کنم، این نکته معمولا در شبههبپردازیم خوب است به یک نکته

 غفلت قرار گرفته است.

 از ها را ببینید معمولاهای وهابیاست شما اگر کتاب«مسجود علیه»و بین « مسجود له»ته ظریف عدم فرق بین نک

جده به کنند، نه سپرستند و سجده بر مهر میها مهر را میگویند شیعهکنند، میبحث مهر تعبیر به بت پرستی می

 مهر! بین سجد بر مهر و یا سجده به مهر فرق است.

هر چه این مفرق است، بله اگر چنان« مسجود علیه»و « مسجودله»گوید بین می« سبحانی»ر حاج آقای به تعبی

هر ای که بر مباشد قطعا شرک و بت پرستی است اگر کسی به این سجده کند و در حقیقت سجده «مسجود له»

 کند.ر مهر این فرق میکند به عنوان خضوع در برابر مهر است؛ ولی اگر سجده به روی مهر باشد نه بمی

 



کند؛ چون آن کسی که بر روی مهر سر اگر سجده به روی مهر و خضوعا لله باشد، این هیچ اشکالی را ایجاد نمی

سبحان رب التراب مسجود »گوید: نمی« سبحان رب الاعلی وبحمده»کند گذارد با این جمله ذکرش را آغاز میمی

خیزد یاز سجده بر م« الله اکبر»خیزد با و وقتی که از سجده بر می« بحمده سبحان رب الاعلی و»گوید: بلکه می« له

 رود.به سجده می« الله اکبر»رود دوباره با و وقتی که دوباره به سجده می

ای است که کنند، این نکتهاین دیگر نهایت حماقت افرادی است که شیعه را متهم به مهر پرستی و یا بت پرستی می

ها را که در این کنیم و عبارت وهابیشان باشد، ان شاء الله ما در این زمینه مفصل بحث میمبارک عزیزان در ذهن

 کنیم.کنند خدمت تان بیان میزمینه ما را متهم می

ها را خدمت عزیزان عرض کردم و گفتم که ما سنت در قبلا من یک فهرستی از این« ما یسجد علیه»در رابطه با 

ای صحابه سنت از سجده نبی مکرم، سجدهسجده در عصر پیغمبر را باید خوب به نمایش بگذاریم، کلا روایاتی که اهل

غیر  «یسجد علیه»صحیح از ما  «مایسجد علیه»تشخیص در عصر رسول اکرم دارد، این بهترین ملاک و معیار برای 

 صحیح است.

 روایت اول:

 اند که پیغمبر فرمودند:این روایت را شیعه و سنی نقل کرده 

 «وَجُعِلَتْ لي الَْْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

 زمین سجده گاه و طهارت برای من قرار داده شده است



، دار النشر : دار  650محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة:   الجامع الصحيح المختصر ، اسم المؤلف:

، حدیث 163، ص 1، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا، ج  1831 - 1061 -بيروت  -ابن كثير , اليمامة 

863. 

های که در کنار وضو و غسل مطرح از طهارتتیمم است؛ چون یکی  «وَطَهُورًا» شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که مراد از

 است.« تیمم»سازد است و انسان را مطهر می

 این:

 «وَجُعِلَتْ لي الَْْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

به خاک و « تیمم»کند، انسان را مطهر می« وضوء»کند انسان را مطهر می« غسل»طوری که خواهد بگوید همانمی

 ند.کارض هم انسان را مطهر می

دانند؛ یا نه آقایان متلزم هستند به کور عمامه و به روی عبا و یا به روی فرش را جایز می« تیمم»سنت آیا آقایان اهل

 حتما بر روی خاک و یا به روی سنگ صورت بگیرد؟« تیمم»که 

جزء  زمین است نبی مکرم فرموده« صحیح مسلم» و « صحیح بخاری»چه به استناد همین روایتی که در اگر چنان

ر ب« تیمم»کند، و در ردیف وضوء و غسل است، اگر شما مطهرات است که انسان را برای نماز مطهر و با طهارت می

 دانید؟دانید، چرا شما سجده بر جنس ارض را جایز نمیجنس ارض را شرط می

 چون دارد:

 «وَجُعِلَتْ لي الَْْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»



ی همجواری یکی از بهترین قراین است، نبی مکرم آمده محل ی همجواری است، قرینهجا ، قرینهقرینه دیگر در این

هم  «سجده»گویید ملزم هستید که در می« تیمم»سجده را با محل تیمم یکی کرده است، هر حکمی که شما در 

 بگویید.

 روایت دوم:

 اند که نبی مکرم )صلی الله علیه واله وسلم( فرمودند:نقل کرده« ابن عباس»روایت را آقایان از  

 «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر»»

 ـ، دار النشر  065محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري الوفاة:   المستدرك على الصحيحين ، اسم المؤلف: ه

، 000، ص 1م ، الطبعة : الْولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، ج 1886 -هـ 1011 -بيروت  -العلمية  : دار الكتب

  .1106ح 

 گوید روایت صحیح است.این روایت را آورده و می« حاکم نیشابوری»ای نیست، در این هیچ شک و شبهه

 گوید روایت صحیح است.ذهبی هم در تلخیص مستدرک می

 «لى الله عليه وسلم سجد على الحجرأن النبي ص»»

 نبی مکرم بر روی سنگ سجده کردند

 

 



 روایت سوم:

 کند:در صحیح مسلم است از ابو سعید خدری نقل می

 «أَنَّهُ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي على حَصِيرٍ يَسْجُدُ عليه»

 کندروی حصیر هم سجده میخواند و بر نبی مکرم بر روی حصیر نماز می

، دار النشر : دار إحياء  601مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة:   صحيح مسلم ، اسم المؤلف:

 .518، ح 808، ص 1بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، ج  -التراث العربي 

 شد.« لحصیریسجد علی ا»و روایت سوم « یسجد علی الحجر»پس روایت دوم 

 روایت چهارم:

 «میمونه ام المؤمنین»چهارم از  روايت

 «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على الْخُمْرَةِ »

 کردندنبی مکرم )صلی الله علیه واله وسلم( بر خمره، سجده می

، دار النشر : دار  650محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة:   الجامع الصحيح المختصر ، اسم المؤلف:

، حدیث 156، ص 1، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا، ج  1831 - 1061 -بيروت  -ابن كثير , اليمامة 

810. 

 ود دارد.های دیگرشان هم وجهم آمده و در کتاب 163، ص 6ج « صحیح مسلم»این روایت در 



 کنند:نقل می« ابن عباس»همچنین از 

 «كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على الْخُمْرَةِ »

، دار النشر :  618محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي الوفاة:   الجامع الصحيح سنن الترمذي ، اسم المؤلف:

 ، باب صلاة علی الخمرة151، ص 6أحمد محمد شاكر وآخرون، ج  ، تحقيق : -  -بيروت  -دار إحياء التراث العربي 

جه ای که وما در رابطه با خمره، قبلاً مفصل بحث کردیم که مراد از خمره جانماز است. جانمازی که از حصیر به اندازه

 کردند.و کفین روی آن قرار بگیرد درست می

 گوید:می« ابن حجر» 

 «قدر الوجه والكفينالخمرة بالضم حصير صغير مضفور ب»

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني   هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ، اسم المؤلف:

، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي , محب الدين  - 1818 -بيروت  -، دار النشر : دار المعرفة  356الشافعي الوفاة: 

 110، ص 1الخطيب ج 

 گوید:می« شرح صحیح مسلم»در « نووی»

 «أما الخمرة فبضم الخاء واسكان الميم قال الهروى وغيره هي هذه السجادة»

 این همان سجاده و محل سجده است.

 «وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده»

 گذاردخمره چیزی است که مرد بخشی از صورتش را بر او می



 «من حصير»

 شود.از حصیر بافته می

، دار النشر : دار  010أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الوفاة:   صحيح مسلم بشرح النووي ، اسم المؤلف:

 .668، ص 8، الطبعة : الطبعة الثانية ج  1886 -بيروت  -إحياء التراث العربي 

 گوید:می« شرح صحیح بخاری»در « عینی»همچنین 

 «حصير صغير يعمل من سعف النخل»

 شود.های نخل بافته مییعنی از شاخه« سعف»

 «وينسج بالسيور والخيوط»

ها هایی که برای حاجیبندند، مثل سجادهبافند با نخ هم آن را به همدیگر میهای نخل میکه از شاخهدر ضمن این

 شود.ی شکیل و زیبا میبافند که خیلکه از حصیر یا از نی بید است با نخ هم این را میدهند، در ضمن ایندر مکه می

 حالا چطور صراحت دارد؟

 «وهي على قدرها ما يوضع عليها الوجه والْنف»

 اش روی آن قرار بگیرد.به قدری است که انسان صورت و بینی

 «فإذا كبرت عن ذلك تسمى حصيراً »

 شود.تر از این باشد حصیر میاگر بزرگ



هـ ، دار النشر : دار 355بدر الدين محمود بن أحمد العيني الوفاة:   عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، اسم المؤلف:

 688، ص 0بيروت ج  -إحياء التراث العربي 

آورد است که کفین و وجه روی او قرار بگیرد. یا به تعبیری که ایشان می A4 یعنی این خمره تقریبا به اندازه برگه

 ی انسان روی آن قرار بگیرد.گوید به اندازه کف دست به طوری که پیشانی و بینمی

ا گیرد، یبه اندازه جانمازهای رسمی ما است که دو دست انسان و پیشانی روی آن قرار می« ابن حجر»بنا به نقل 

وید اگر از گای که پیشانی و بینی انسان روی آن قرار بگیرد. میکنند به اندازهجانمازهای کوچکی که جدیداً درست می

 کنند.ز آن تعبیر به حصیر میتر باشد ااین بزرگ

 پرسش:

 دانند؟ها سجده بر مهر و زمین و سنگ را باطل میسنت و وهابیحاج آقا! اهل

 پاسخ:

 دانند.نه باطل نمی

 پرسش:

 دانند؟فقط وهابیت می

 پاسخ:



گیرند که ها به ما خرده میدانند آنای بر زمین را جایز میدانند، سجدهنه، هیچ کدام سجده بر زمین را باطل نمی

ها هم روی زمین سجده، یا روی خاک سجده کنید؟ بر ارض متفقٌ علیه هستیم آنشما چرا بر روی فرش، سجده نمی

 سنت هم است، غیر از مهر!اهل« یُسجد علیه ما»شیعه «ما یُسجد علیه »کنند؛ یعنی و حصیر سجده می

پرستی است، در رابطه با مهر ما مفصل بحث گویند مهر، یک نوع بتدانند، میها سجده روی مهر را باطل میاین

 خواهیم کرد، در رابطه با مهر باید یک فصل مستقلی باز کنیم.

نبی  خواهیم ثابت کنیمدنبال این هستیم که می« مایسجد علیه»هستیم، در اصل « ما یسجد علیه»الان ما در اصل  

 کند.کرد که شیعه امروز سجده میمکرم بر چیزی سجده می

خواهید نماز بخوانید کف شما مهر را حذف کنید و کنار بگذارید، فرض بفرمایید شما در حرم حضرت معصومه می

اهیم خوکنید؛ ما مییا بر سنگ سجده می کنید،کنید، یا در بیابان به خاک سجده میزمین مرمر است سجده می

 نبی مکرم و صحابه هم همین بوده است.« مسجود علیه»کند که شیعه سجده میبگوییم این

خواهیم سجده نبی مکرم، بر روی فرش، لباس، کور عمامه، آستین لباس و غیره را نفی کنیم، ما دنبال این می

 هستیم.

 پرسش:

 دانند روی زمین معمولی سجده کنند؟د حتی مقدم نمیداننها سنت نمیاستاد! وهابی

 

 

 



 پاسخ؟

عنی اگر داند؛ یبعضا بر روی عین نجاست هم سجده کند کسی اشکالی نمی کنند، حتیشان هیچ فرقی نمینه، برای

عنی کند؛ یشان هیچ فرقی نمیکنند، برایی حیوانی و پشگلی گوسفندی هم باشد آقایان روی آن سجده میعذره

 کند.شان نمیجهت که سجده صحیح است هیچ تفاوتی برای با پشگل حیوانات در سجده کردن از این فرش

 پرسش:

 دانند؟ها باطل میدانند یا فقط وهابیسنت هم سجده روی مهر را باطل میاهل

 پاسخ:

 داردبه وهابیت نپرستی است اختصاصی گویند بتدانند، مهری که ما به این شکل داریم آقایان میهمه باطل می

 پرسش:

 کردند؟پیغمبر و صحابه هم آیا روی فرش سجده می

 پاسخ:

ما دنبال همین هستیم که ببینیم آیا روی فرش، نماز خواندند یا نه؟ روی نمد نماز خواندند؟ آن زمان قالی نبود؛ ولی 

شان سجده کردند یا نه؟ ما کاری به موارد ضروری نداریم ما دنبال این ها، آیا روی عبایگلیم که بوده اصلاً غیر از این

ها بر عبا و قبا و لباس و عمامه سجده آیا این« رید و من دون حرارهمن دون تب»هستیم که نبی مکرم و صحابه 

 اند یا نه؟کرده

 



 تا الان ما چهار دسته روایت خواندیم:

 یک:

 «وَجُعِلَتْ لي الَْْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

 دو:

 «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر»»

 سه:

 «يُصَلِّي على حَصِيرٍ يَسْجُدُ عليه» 

 چهار:

 «يُصَلِّي على الْخُمْرَةِ »

 که مراد از خمره، عبارت از جانمازی است که ما داریم.خمره را هم معنا کردیم، همه آقایان صراحت دارند بر این

 گوید:یک تعبیر زیبای دارد می« طبری» 

 «قال الطبري هو مصلی صغير يعمل من سعف النخل»

 شود.های خرما بافته میسجدگاه کوچکی است که از شاخه

 «سميت بذلك»

 چرا به این خمره می گویند؟



 «لسترها الوجه والكفين»

جا هم اگر ما گویند، اینپوشند به آن خمره میبافند و میها میدر حقیقت واژه خمره یا خِمار چارقدی است که زن

 پوشاند.که، موقع سجده کردن وجه و کفین را میگوییم به خاطر اینخمره می

 «من حر الْرض وبردها»

رة؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، اسم (، باب ما جاء فی الصلاة علی الخم601/ ص  6)ج  -تحفة الْحوذي 

بيروت ، تحقيق  -، دار النشر : دار المعرفة  356أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الوفاة:   المؤلف:

 086، ص 1: محب الدين الخطيب، ج 

 اندپوشرا از بَرد و حرّ زمین میپوشاند این خمره هم صورت و کفین مصلی طوری که خِمار سر زن را از نامحرم میهمان

 «فإن كانت كبيره سميت حصيرا » 

 پرسش:

 گیرد منظورشان باشد؟ها شاید نقاب یا چیزی را که روی سر و صورت قرار میآن

 پاسخ:

کنند، نقاب غیر از پوشیه آن است، پوشیه یک اصطلاح روسری را معنا می« خِمار»چه که ذهنم است شاید! عمدتاً آن

 دارد که باید زیر گلو را هم باید بپوشاند.« خِمار»دیگری است در مورد 

 

 



 پرسش:

 : کردند جدا بوده که در قرآن هم آمدههای عرب که استفاده میخانم

()وَلْيضْرِبْنَ بخُِ   مُرِهِنَّ عَلَى جُيوبهِِنَّ

 هاي خود را بر سينه خود افکنند )تا گردن و سينه با آن پوشانده شود(و )اطراف( روسري

 81(: آیه 60سوره نور )

 ها پیدا نباشدهای خود بیاندازند که سینهروی سینه

 پاسخ:

با « لی الوجهیُستر ع»کند نقاب کنند فرق میتعبیر می« سِتار، پوشیه و نقاب»گویند از این به نمی« خمار»نه، به این 

 کند.فرق می« یستر علی الرأس»

 پرسش:

 استاد ببخشید! تعبیر که ذهبی داشت از کدام کتاب بود؟

 پاسخ:

 کند، منابع دیگر هم دارند.نقل می« طبری»از  600، ص 6ج « تحفه احوذی»در « مبارک فوری»این را آقای 

 جا چهار دسته روایت را خواندیم در ادامه دسته چهام:پس ما تا این 

 کند این روایت خیلی زیبا استهم نقل می« عایشه»



 «الْخُمْرَةَ من الْمَسْجِدِ  قال لي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاوِلِينِي»

 پیغمبر از مسجد من را صدا کرد گفت خمره مرا بده من رویش نماز بخوانم.

 ام بودم!پیغمبر در مسجد بود من در حجره

 «قالت فقلت إني حَائِضٌ »

 گفت من در حال حیض هستم« عایشه»

 «فقال إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ »

 دست تو که حائض نیست.

، دار النشر : دار إحياء  601مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة:   صحيح مسلم ، اسم المؤلف:

 683، ح 600، ص 1بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، ج  -التراث العربي 

توانی به خمره دست خواهی خمره را به من بدهی! درست است که تو حائض هستی ولی برای چه نمیبا دستت می

 بزنی؟ خودت حائض هستی ولی دستت که حائض نیست؟

 یا جانمازی که درست کرده بر روی جانماز ثابت خودش سجده کند. مشخص است که نبی مکرم، مقیّد بوده خمره

 است:« عایشه»روایت بعدی از هم از  

يْلِ فَيُصَلِّي فيهأنها قالت كان لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصِيرٌ وك»  رُهُ من اللَّ  «ان يُحَجِّ



ی رود با خودش ببرد و روگذاشت صبح که به مسجد میپیغمبر اکرم یک حصیری داشت این را از اول شب کنار می

 آن نماز بخواند

إحياء  ، دار النشر : دار 601مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة:   صحيح مسلم ، اسم المؤلف:

 .136، ح 506، ص 1بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، ج  -التراث العربي 

 یعنی پیغمبر در تاریکی دنبال جانماز نگردد.

 پرسش:

 جنس حصیر از درخت خرما بوده؟

 پاسخ:

بافند و جنس حصیر، عمدتاً از درخت خرما است، ما دو نوع حصیر داریم، حصیر را هم از درخت خرما و هم از نی می

 گویند.به هر دو حصیر می

 کند:نقل می« عبدالله ابن عمر»هم از « هیثمی» 

 «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.... ويسجد عليها»

 قل شده:هم ن« ام سلمه»از 

 «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وخمرة يصلي عليها»

ای از حصیر و هم جانمازی از حصیر داشته؛ چون کرد؛ یعنی سجادهپیغمبر هم حصیر داشت که بر روی آن سجده می

 دو تا روایت داشتیم یک روایت خمره و یک روایت حصیر بود.« عایشه»ما از 



ای حصیری و هم جانماز حصیری داشته را جمع و روشن کرده که پیغمبر اکرم هم سجادهاین « ام السلمه»روایت 

 است.

 «اخرجه ابویعلی والطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجال ابی یعلی رجال الصحیح»

 دارتراث/، دار النشر : دار الريان لل 361علي بن أبي بكر الهيثمي الوفاة:   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، اسم المؤلف:

 الخمرة علی الصلاة باب 51 و 50 ص ،6 ج ،1061 – بيروت,  القاهرة - العربي الكتاب

کل ما یدل بأن رسول الله » پنج تا روایت را جزو دسته چهارم شمردیم؛ یعنی: -این چهار دسته روایت! ما این چهار

 «یسجد علی الخمرة وله خمرة ثابتة

گذاشت تا وقتی به مسجد برود آماده باشد، شاید اواخر عمر نبی مکرم از اول شب هم این جانماز را کنار و آماده می

 خواست روی فرش نباشد.مسجد را فرش پهن کرده بودند، نبی مکرم می

یُسجد علیه ما »دهد، این احتمال معقول هم است؛ اگر مسجد که این همه احتمال عجیب و غریب می« ابن قدامه» 

چه در مسجد اش حصیر ببرد، اگر چنانبود، اگر در مسجد حصیر پهن کرده بودند لازم نبود که پیغمبر از خانه« الصحیح

 بگوید:« عایشه»خاک یا تراب بود لازم نبود پیغمبر به 

 «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ »

خواست روی رده بودند نبی مکرم نمیاین یک احتمال عقلائی است که شاید اواخر عمر حضرت مسجد را فرش ک

 «نَاوِلِينِي خُمْرَتَیْ » فرماید:فرش سجده کند می

 جا دسته چهارم از روایت بود.تا این



 روایت پنجم:

ها صحابه را اذیت کردند، داغی این ریگهای داغ سجده میای پنجم از روایات است که صحابه بر روی ریگدسته 

کردند تا یک مقداری خنک جا میبهشان جاگرفتند و در دستانشان مییگ را به دستها مقداری از رکرد، اینمی

 ها استفاده کنند.روند از این ریگبشود تا وقتی به سجده می

 گوید:می« جابر ابن عبدالله انصاری» 

هْرَ »  «كنت أصلي مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّ

 دیمخوانظهر پشت سر پیغمبر نماز می

 «فَآخُذُ قَبْضَةً من الْحَصَى» 

 داشتندها را بر مییک مشت از ریگ

 «فَأَجْعَلُهَا في كَفِّي»

 دادمدر یک کف دستم قرار می

لُهَا إلَى الْكَفِّ الَْخْرَى حتى تَبْرُدَ »  «ثُمَّ أُحَوِّ

 کردم تا در اثر گرداندن خنگ بشود.جا میها را در دستانم جابهریگ

 «ثُمَّ أَضَعُهَا لجَِبِينِي» 

 کردم.گذاشتم و سجده میها را روی زمین میهنگام سجده ریگ



ةِ الْحَرِّ »  «حين أَسْجُدُ من شِدَّ

، دار  685أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الوفاة:   الكتاب المصنف في الْحاديث والآثار ، اسم المؤلف:

 .8615، ح 630، ص 1، الطبعة : الْولى ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ج  1068 -رياض ال -النشر : مكتبة الرشد 

چه سجده بر کور عمامه، عبا و دامن جایز بود نیازی نبود که یک شخص چنان این خیلی واضح و روشن است! اگر

ص د تا خنک شود، مشخهای داغ را در دستش جابجا کنمشتی از این ریگ« جابر بن عبدالله انصاری»بزرگواری مثل 

صورت همچنین کاری برای صحابه هیچ معنا ندارد، این در  است که سجده بر کور عمامه و... باطل بوده در غیر این

 حقیقت یک کار غیر عقلائی است.

 که بگوید عمامه نداشته، آستینش کوتاه و چنین و چنان بوده!« ابن قدامه»هم جزو فقرا نبود به قول آقای « جابر»

ام آید خندهبه یادم می« ابن قدامه»خیلی خنده آور است! من هر وقت توجیه « ابن قدامه»آن عبارت و توجیه  

 گیرد.می

ها گوید اینمی« ابن قدامه»به پیغمبر شکایت کردیم و پیغمبر به شکایت توجه نکرد! « رمضاء»روایت داشت که از  

 ده است!!شان کوتاه بوفقیر بودند عمامه نداشتند، آستین

تواند بگوید ایشان فقیر بوده و از شدت فقر عمامه نداشته آستینش یک کسی نمی« جابر بن عبدالله انصاری»درباره 

 تر از دیگران بوده!مقداری کوتاه

 کند.و...هم نقل می 088، ص 1ج « سنن بیهقی»؛ 861، ص 8ج « مسند احمد»این روایت را منابع دیگر مانند:  

 



 گوید:در ذیل این روایت می« بیهقی» جالب این است 

 «ولو جاز السجود على ثوب متصل به»

 است جایز بود« جابر»اگر سجده بر لباسی که بر تن آقای 

 «لكان ذلك أسهل من تبريد الحصی في الكف ووضعها للسجود عليها» 

را در دستش بچرخاند، خنک کند ها که بخواهد ریگتر بود تا اینچه سجده بر لباس جایز بود، خیلی راحتاگر چنان

 و بر آن سجده کند.

، دار النشر :  053أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الوفاة:   سنن البيهقي الكبرى ، اسم المؤلف:

 6086، ح 165، ص 6، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ج  1880 - 1010 -مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز 

 پرسش:

 آدرسش با قبلی فرق داره؟

 پاسخ:

 ای که ایشان دارد، در جلد دوم است.بله این در جلد دوم است، تعلیقه

 کندنقل می« انس»باز سنن بیهقی از 

 «كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده»

 گرفتیم...مان میها را به دستما با پیغمبر اکرم بودیم ریگ



 «فإذا برد وضعه وسجد عليه» 

 کردیم.گذاشتیم و بر روی آن سجده میشد روی زمین میوقتی ریگ خنک می

، دار النشر :  053أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الوفاة:   سنن البيهقي الكبرى ، اسم المؤلف:

 .6081، ح 160، ص 6، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ج  1880 - 1010 -مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز 

 نقل کردیم و بعدا مفصل در مورد آن بحث خواهیم کرد:« صحیح مسلم»را که قبلا از « خباب»روایت 

 «شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفّنا» 

 گذارد به پیغمبر گلایه و شکایت کردیممان اثر میها و پیشانیشدت داغی زمین که بر دست

 به گلایه و شکایت ما توجهی نکرد.« پیغمبر)صلی الله علیه واله وسلم

، دار النشر :  053بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الوفاة: أحمد   سنن البيهقي الكبرى ، اسم المؤلف:

 6038، ح 160، ص 6، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، ج  1880 - 1010 -مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز 

رده، مثل ک مشکلات لُغات حدیثی را مطرح« ابن اثیر« »النهایة»؛ کتاب «النهایة»در کتاب « ابن اثیر»جالب این است 

 ست.ی در حدیث اکه کتاب لغت است ولی نه کتاب هر لغت! بلکه کتاب لغت مشکله« طریحی»، «مجمع البحرین»

 گوید:ایشان می 

 «وأنهم لما شكوا عليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم» 

شان اسها اجازه بدهد تا به گوشه لبپیغمبر به این خواستندشکایت کردند می« رمضاء»های که به پیغمبر از شدت این

 سجده کنند.



، دار النشر :  060أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري الوفاة:   النهاية في غريب الحديث والْثر ، اسم المؤلف:

، 081، ص6ج  محمود محمد الطناحي، -م ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى 1818 -هـ 1888 -بيروت  -المكتبة العلمية 

 ماده شَکَیَ 

« اءرمض»گفتند یا رسول الله این شدت ها که میکند؛ یعنی نظر اینرا کاملاً رد می« ابن قدامه»این هم حرف آقای 

شه ها به گوها اجازه بدهد که تا اینخواستند پیغمبر به اینگذارد میکند و بر کف و جبین ما اثر میما را اذیت می

 ند، سجده کنلباسشان

 «فلم يُشْكِنا » 

 ای نداد.یعنی پیغمبر به ما همچنین اجازه

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 پرسش:

 است« صحاح»کنند به منزله ورود در دانند میدو تایشان هم صحیح می« حاکم»و « ذهبی»حاج آقا روایت دوم که 

 پاسخ:

 است.« مسلم»و « صحیح بخاری»بله در 

 


